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ن و تمدنيد

انياريد يجم
 دانشگاه اصفهاني ارشد فلسفه و كلام اسلامي كارشناسيدانشجو

چكيده
نسبت ورابطه اين دو با يكديگر و تبيين نقش ، »تمدن«و » دين« به بررسي مفهوم هدراين مقال

حقيقتي متعالي و مجموعه » دين«دانيدكه ميچنان.پرداخته شده است» تمدن«در تكوين » دين«

نيز مقوماتي دارد كه » تمدن «.و برنامه هاست كه غايت آن تكامل وكاميابي بشر استاي از قوانين

، »اجتماع«گروهي از بشر در قالب يك .گرددپديدار مي»تمدن«، موجود باشند، اگر اين مقومات

مدارج ترقي وكمال را ، گرد هم مي آيند و درراستاي سعادت خويش، »عقلانيت«ل يك محور حو

.يكي پس از ديگري مي پيمايند

، گسترش علوم، تشكيل حكومت، اخلاق متعالي، خردمندي، تربيت انساني، »فرهنگ«رشد 

اكنون .مي آيندبه شمار » تمدن«ادبيات وهنر و بسط امنيت و آزادي همگي از عوامل سازنده ، فنون

در فراهم آوردن مؤلفه هاي تمدن ساز و تاثير آن در توسعه تمدن بشري » دين«بايد به بررسي نقش 

.پرداخت
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برنامه هاي تعالي بخش ، خصوص دين مبين اسلام در جميع اين جهاتباديان آسماني 

در طول » مدنت«هاي ديني در عرصه اعتلاي اند و ثمربخش بودن آموزهه كردهيارااي وسازنده

توان اين حقيقت را انكار كرد كه اديان  بدون شك نمي.تاريخ تمدن ديني به اثبات رسيده است

.اندها در دامان اديان آسماني رشد و بالندگي يافتهها هستند و بزرگترين تمدنالهي مادر تمدن

. ي استمعنويت و گرايش دين، »فرهنگ«و باطن و حقيقت »فرهنگ«، »تمدن«روح و باطن 

.است» تمدن«ندارد بلكه عاملي اساسي در بنا و قوام » تمدن«نه تنها تعارضي با »دين«بنابراين 

.عقلانيت و اجتماع، فرهنگ، تمدن، دين:هاي كليديواژه

مقدمه
هميشه در نزد اصحاب ، و رابطه اين دو با يكديگر» تمدن«و » دين«در ارتباط با مقوله 

ي فراواني مطرح بوده و هركس به طريقي درصدد پاسخ دادن به اين هامباحث و پرسش، انديشه

سازگاري دارد ؟ آيا در جهت پيشبرد جوامع و ترقي و ، »تمدن«با » دين«آيا ها بر آمده استپرسش

مي توان به دين تمسك جست ؟ نقش دين در تحقق تمدن تا چه حد واجد اهميت ، تعالي ملل

ابتدا ، براي پاسخ به اين پرسشهادن ساز است يا تمدن سوز ؟آيا دين تم، است ؟ و در يك كلام

و لوازم هر يك را به ه كرديارا)دين و تمدن(بايد تعريف جامعي از هر يك از اين دو مقوله

.درستي شناسايي نمود

 با مطالعه شرح حال هر .به حساب آمده است» تمدن«همواره يكي از اركان » دين«موضوع 

در اكثر تمدنها به چشم ، )پيامبر و معاد، خدا(ي بريم كه رد پايي از اصول دينتمدن و جامعه پي م

رومي و ايراني و چه تمدنهاي ، مصري، مانند تمدن يوناني،  چه تمدنهاي بزرگ باستاني.مي خورد

.)120ص/)9كلداني و فنيقي، كوچك بابلي

، و بطور فطري) نيِ بِطبَعهِِاَلاِنسانُ مد(است» تمدن«فلاسفه معتقدند كه انسان مفطور به 

 كمال مادي نيست بلكه وصول به كمال اخلاق و ملكات فقط» تمدن «.پيمايدمقامات تمدن را مي

و » دين«نقش ، در آن صورت، تكامل معنوي و كمال ابدي مد نظر باشد اگر.انساني نيز هست

.مجاهدات پيامبران را در گسترش اين مدنيت در خواهيم يافت
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 زيرا تمدن سازي ؛يك واضع يا مخترع تصور كنيم» تمدن«كار مشكلي است كه براي اين 

گوياي يك دعوت ،  اما از آنجا كه انبياي الهي و اديان توحيدي.يندي تدريجي بوده استآفر

 از آن جهت .شتابي جهش مانند به خود گرفته است، با ظهور آنها اين حركت تدريجي، اندبوده

انسانها نوعي الفت و اطمينان ، در سايه رسالت آنها، گذار ايمان و اخلاق بوده اندبنيان، كه پيامبران

.است» تمدن«شرط ايجاد و بقاي ، نسبت به يكديگر پيدا مي كردند و اين همزيستي مسالمت آميز

.از اين رو بايد پيامبران را سازندگان اصلي تمدنها دانست

كه آن كنندحركت مي، »عقلانيت«ر  تمدنها حول يك محو؛پايه تمدنهاست» دين«

توان كتمان كرد كه تمدنها نيز در رشد و بالندگي  نمي قطعاً. عقلانيت ديني استغالباً، عقلانيت

) خصوص اديان الهيب( اين اديان.يده تمدن نيستي ولي دين زا؛انداديان بستر مناسب را فراهم كرده

محور عمل ، پايه» عقلانيت«اولين مرحله بايد يك بنابراين در .باشندها ميهستند كه مادر تمدن

كنند و در مرتبه سوم براي » اجتماع« گروه و جماعتي حول آن عقلانيت ن كهي، دوم اقرار گيرد

منوط و مربوط ، هايي مورد نياز است كه قوام و ثبات و توسعه آن اجتماعمؤلفه، بقاي اين اجتماع

ه خواهند شد عبارتند ي، اراه به تعاريف مختلفي كه از تمدنها با توج اين مؤلفه.هاستبه آن مؤلفه

ادبيات و آداب و رسوم مختلف را نيز در بر ، كه هنر(فرهنگ، اخلاق، علم، حكومت: از

.آزادي و ديگر مؤلفه ها، عدالت، امنيت، )مي گيرد

.گرددو هدف و غايت آن تشريح مي » تمدن«و » دين«ابتدا تعريف ، بعد از اتمام اين مقدمه

جداگانه مطرح ، مقومات ومؤلفه هاي سازنده تمدن، »تمدن«و » دين«پس از تبيين ماهيت و ساختار 

.بيان خواهد شد، خواهدگرديد وتاثير ونقش دين در هر يك به اختصار

 تعريف دين -1
با ، چه درتعريف دين و چه تمدن(و تعريف آن كار ساده اي نيست» دين«تبيين ماهيت 

واژه اي عام است كه هم اديان آسماني و هم اديان ، »دين« واژه .) آراء روبرو هستيماي ازمعركه

لكَمُ دِينُكمُ  « :خطاب به كافران مي فرمايد) ص(كه پيامبر اسلام چنان؛غير الهي را در بر مي گيرد

.دين شما براي خودتان و دين من از آن خود من، )6:كافرون(» ِدين يو لِ
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 برنامه ها و مقرراتي كه براي هدايت و راهنمايي افراد :عبارتست از» دين«ولي در يك نگاه 

 اين مقررات زماني كامل است كه هر سه ؛بشر تعيين گرديده كه خود شامل اصول و فروعي است

 بنا براين دين نيز بايد . را در بر بگيرد)بعد احساسي و بعد جسمي، بعد عقلي(بعد وجودي انسان

: باشدمشتمل بر سه مرحله

.اصول عقايد است كه بعد عقل و ادراك آدمي را شامل مي شود، مرحله اول دين

.عواطف و احساسات آدمي است، اخلاق است كه مشتمل بر بعد غرايز، مرحله دوم دين

فروع و احكام آن است كه حاكي از بعد جسمي و اعضاء و جوارح انسان ، مرحله سوم دين

.است

.)121و120 ص /13(ام شئون وجودي آدمي را در بر بگيرددين كامل ديني است كه تم

در واقع يك جوشش و كشش دروني نسبت به امر ، دين، 1 گرايش ديني تحميلي نيست

به فطري بودن دين و بدون تبديل و تغيير بودن آن اشاره ، خداوند در قرآن كريم. متعالي است

:روم(»رَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النّاس علَيها لا تبَدِيلَ لخَِلقِ االلهِ فَاَقمِ وجهك لِلدِّينِ حنِيفا فِط « :كرده است

مردم ،  با همان سرشتي كه خداوند؛به سوي دين كن، پس روي خود را با گرايش تمام به حق، )30

اين است همان دين پايدار، تغيير پذير نيست، آفرينش خداي؛را بر آن سرشته است

، بر اين مطلب اذعان دارد كه دين، تفسير خويش در ذيل اين آيهدر » علامه طباطبايي«

.چيزي جز سنت حيات و راه و روش نيل به سعادت نيست و هيچ انساني غايتي جز سعادت ندارد

انسان نيز ، همچنانكه تمام مخلوقات به طور فطري به سوي سعادت و تعالي خويش هدايت شده اند

جش رهبري نموده و او را به راه يسوي تكميل نواقص و رفع حوامفطور به فطرتي است كه او را به 

همان ، او را به اين غايت نمي رساند و اين راه فطري، معيني رهنمون مي گردد كه راهي جز آن

.)287و286ص، 31ج/11(راهي است كه دين در مقابل او گشوده است

ري و مجموعه اي از يك منظومه فك، يك نظام ارزشي» دين«، بنابراين در يك نگاه كلي

در راه وصول به ، ايمان مذهبي و احكام و فروعست كه نقش هدايت انسان، باورها، اعتقادات

.سعادت و تكامل را بر عهده دارد

.)256:بقره. ( ري نيست ، در پذيرش دين ، اجبا» ... لا اِكراَه فيِ الِّدينِ « -1
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 تعريف تمدن -2
زندگي و جامعه از كلمه مدينه عرب يعني شهر آمده و ظاهرا مبين شيوه، واژه تمدن«

:و سه مفهوم دارد.. .شهري است

.به سوي عقل و انسانيت گراييدن-1

.نظم دادن به امور زندگي-2

.)429ص / 3(» به اخلاق و خصايص شهري كشيده شدن -3

شرايط و روابط ، هاي اجتماعيبه معناي مجموعه نهادها و سازمان، تمدن در اصطلاح

ته يا به عبارت عام به كار رف، هنري و ادبي در جامعه تطور يافته، ديني، توليدي، فرهنگي، اقتصادي

گويند مجموعه اندوخته هاي مادي و معنوي انسان در يك جامعه تطور يافته را تمدن مي، تر

.)430ص ، همان(

 متخلق شدن به آداب و اصول :؛ يعني است)civilization(اصطلاح فرنگي آن

فاعي و اسباب امكانات رفاهي و د، بسط خانواده ها و تكثير نفوس،  تجمع افراد.اجتماعي شهري

 بنابراين به منظور تامين .ترقي را از طريق هماهنگي و تقسيم وظايف و رقابت بهبود مي بخشد

اند و اين هماهنگي و همزيستي وضع قوانين و آدابي مراكز تجمع توسعه يافته، آسايش و پيشرفت

ين تجمع  ا.شودو تمركز انسانها نباشد تمدني حاصل نمي» اجتماع« تا .را موجب شده است

،  اسباب اكتشافهنتيجدر كند و انتظامات و ارتباطات ايجاد مي، مشكلاتي را در زمينه بهداشت

 اين .نظم و مديريت است، اختراع و ترقي را فراهم مي آورد و حل اين مشكلات مستلزم ابتكار

شودتجمع انسانهاست كه باعث رونق و رفاه زندگي و وضع مقررات عمومي وآداب فردي مي

.)9 و8ص /5(

و 1نظم، فرهنگ، متفكرين اجتماعي معتقدند كه تمدن تركيبي است از چهار عنصر امنيت

.)21ص / 7(آزادي

اگر انسان .  نظم و ارتباط شگفت انگيز دقيقي در تمام پديده هاي هستي اثر دارد كه از ماوراء نشأت گرفته است -2
سفارش .به چنين نظمي در عالم معتقد باشد كه دامنه آن تا ماوراء كشيده شده ، دچار زشتي و ناهنجاري نخواهد شد

ساني و ارمغان نشانه اي از اركان تمدن ان) اوُصيِكمُ بتِقَوي االلهِ و نظَمِ اَمرِكمُ ( ظم در امور به ن)  ع(امير المؤمنين 
.)33و32ص /5(رسولان آسماني است
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فرهنگ و وسايل ، ثروت، اگر بخواهيم از تمدن ملتي صحبت كنيم بايد راجع به وسعت

م آن  در اين صورت موضوع بحث ما تاريخ علم و ادب وصنعت و لواز؛پيشرفت آن گفتگوكنيم

فرهنگ و آداب و رسوم ، رفاه عمومي، دولت، اجتماعات، كتابخانه ها، يعني آموزشگاهها

.)6ص/10(اجتماعي و علل و عوامل شيوع آن خواهد بود

، 1 ثروت: ظاهر تمدن را به چشم مي بينيم و آن عبارتست از.هر تمدن ظاهر و باطني دارد

 اما حقيقت و باطن تمدن در .اجتماعيادب و قوانين و رسوم ، علم، تجارت، صنعت، قدرت

راستاي خوبي يا بدي و خوشبختي يا تيره بختي كساني كه در پرتوآن تمدن زندگي مي كنند 

.)218ص/همان (استنباط مي شود

دين در توسعه تمدن بررسي نقش-3
 درتوان اجمالاًدهنده تمدن را مياركان شكل، »تمدن«ه شده از يارابا توجه به تعاريف 

: طبقه بندي نمودريزهفت مورد 

اجتماع و قوانين اجتماعي -1

عقلانيت فردي و جمعي -2

حكومت و دولت -3

علوم و فنون -4

فرهنگ و تربيت -5

امنيت و عدالت -6

آزادي و تسامح -7

بايد ،  او را بر عهده دارديع ابعاد وجوديت انسان در جمينقش هدا، نيكه دنيبا توجه به ا

.كند چه نقشي در پديد آوردن هر يك از اين مؤلفه ها ايفا ميديد

كه دين چه تأثيرگذاري در ثروت و اقتصاد دارد و چه راهكارهايي در مسير تعديل ثروت،  در ارتباط با اين-1
:گردددهد ، اين كتاب جهت مطالعه ، معرفي ميه ميي اراعدالت اقتصادي و حل مشكلات مالي

خورشيد معرفت ، جلد دوم ، پيرامون اقتصاد و تعديل ثروت مأخوذ از قرآن و كلمات . موسوي غروي ، محمد جواد
 . نبي و آل عصمت عليهم الصلوة و السلام
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 اجتماع و قوانين اجتماعي -3-1
 انفصال .هاستاولين و مهمترين عامل در ايجاد تمدن، »اجتماع«بر پايي ، كه اشاره شدچنان

ند به نيازم،  زيرا تمدن وابسته به اجتماع است و اجتماع،و جدايي بين مدنيت و مذهب ممكن نيست

. محتاج به اشتراك در عقيده و تبعيت از آن عقيده است، اتحاد و اتحاد

حالات و ، تاريخ را پا به پاي عقايد، فرانسوي كه براي اولين بار» فوستل دوكولانژ«

تمدن چيزي جز تشكيل هيات اجتماعيه با  « :بر اين باور است كه، روحيات مردم مطالعه كرده

در » تمدن قديم «  فشرده سخن او در كتاب.»ي و آداب مربوطه نيستمعتقدات و مقررات حكومت

:پنج مورد خلاصه گرديده است

.يده و متأثر از مذهب بوده استيزا،  تمدن و اجتماع بشري از قديم ترين مراحل-1

.اند اجتماع يا تمدن از يك طرف و مذهب از طرف ديگر پا به پاي هم پيش رفته-2

.احتياج به عقايد مذهبي مشترك دارد، اع توسعه تمدن و اجتم-3

ها مرتفع و اتحاد و ائتلاف در در سايه اشتراك در عقيده و پرستش است كه دشمني-4

.پذير مي گرددجهت تاسيس دولت مردمي امكان

شكسته ، عامل دشمني ميان ملل كه مانع تاسيس دولت واحد جهاني بود،  باظهور مسيح-5

، يل اينكه مسيحيت نتوانست حكومتي واحد از ملتهاي مختلف بسازد دل.و روح آزادي دميده شد

.گمراه شدن آن به تثليث و قياس به نفسهاي بشري بود

 هنوز چهارده سال از بعثت .بود هفت قرن پس از مسيح روي داد» دوكولانژ«آنچه آرزوي 

شبه جزيره عربستان ،  ده سال پس از هجرت.نگذشته بودكه قبيله ها و قريه ها تبديل به مدينه شدند

دولت بزرگي متشكل ، )ص(كشوري واحد و متحد گشت و يك قرن پس از رحلت پيامبر اسلام

.)20- 22ص / 5(از عرب و ايراني و افريقايي و ترك بر آسيا و اروپا و آفريقا سايه افكند

 و تعامل، برقراري تفاهم، و بسط آن ايفا كرد» تمدن«مهمترين نقشي كه اسلام در ايجاد 

تفرقه و نژاد پرستي ميان فرق ، سازش ميان مليت هاي مختلف از يك طرف و احتراز از تعصب

مستحكم ، تبادل آرا و تركيب كه از عناصر مؤثر تمدنند،  ارتباط.گوناگون از طرف ديگر بود

مبدل به جامعه اي همجنس گرديدند كه حول محور اسلام ، ها از هر قوميت و نژادگرديد و انسان
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پايه و ،  در ابتدا. مركز ثقل اين نظام قرآن بود كه شرق و غرب را معتبر نمي دانست.ركز بودندمتم

جاي خود ، يالهيتعصبات خانوادگي و قب، اي محكوم و مردود شد و با آمدن اسلاماساس نظام قبيله

. رشد يافترا به ايمان مذهبي داد كه جامعه اسلامي بر پايه آن تشكيل گشت و

كند و راه ها تاكيد مي كريم نيز آيات بسياري بر پايداري و برقراري اجتماع انساندر قرآن

داند كه به اختصار به چند مورد آن ثبات جامعه را صلح و همزيستي و عدم تفرقه و اعتلا طلبي مي

:1شوداشاره مي

وا بِااللهِ و رسلهِِ و لَم والَّذِينَ اَمنُ «:داند مييمساو ـ قرآن همه انبياي الهي را بندگان خدا و 1

وكساني كه به خدا و فرستادگان ، )152:نساء(»يفَرِّقوُا بينَ احَدٍ منِهم اُولئَِك سوف يؤتيِهمِ اُجورهم 

ل نشده اند پاداش عملشان را خواهيم يجدايي و تمايزي بين هيچ يك از آنها قا، او ايمان آورده

ما يقَالُ لَك اِلا ما قدَ  «:يكسان مي داند، ا نيز با رسالت ساير پيامبرانر) ص(دادرسالت پيامبر اسلام

 لِ منِ قبَلِكبه تو چيزي گفته نمي شود جز آنچه به پيامبران پيش از تو ، )43:فصلت(»قيِلَ لِلرُّس

.گفته شده است

منَِ الَّذِينَ ، شركِِينَولاتكَوُنوُا منَِ الم.. . «: از تفرقه و جدايي بين مسلمين نهي مي كند-2

آنهايي ، از مشركين نباشيد، )32و31:روم(»فَرَّقوُا دِينَهم و كَانوُا شيِعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهمِ فَرحِونَ 

هايي در آمدند كه هر كدام به آنچه نزد كه دين خود را پراكنده كرده و به صورت گروهها و دسته

.خود دارند دلخوش گرديدند

اساس دين خود را بر هوا و هوس نهاده اند و اگر اساس دين هوا و هوس باشد ، كينمشر

هيچ تفاوتي ،  در اين باب.انگيزدكند و تفرقه بر ميدين خدا باسير هواها و پابه پاي آنها سير مي

باطل ،  دين حق نيز اگر اساسش بر هوا و هوس باشد؛ميان دين حق و دين باطل نيست

.)293و292ص، 31ج/11(است

قُل يا اهَلَ الكتَِابِ  « :به مشتركات جلب مي كند،  توجه اهل كتاب را به جاي اختلافات-3

دينَكمُ اَن لا نَعبب يننََا واءٍ بوةٍ سالوَا اِليَ كَلِمبهِِ شيَئً تَع لا نُشرِك به اهل ، ) 64:ال عمران(»اِلا االلهَ و

: عنكبوت(،   ) 130: بقره : ( مدعا تأكيد دارندگري نيز بر اين  غير از آياتي كه بدانها اشاره خواهد شد، آيات دي-1
...و  ) 3:قصص ( ،  ) 73: مائده ( ،  ) 123: نساء ( ،  ) 160: انعام ( ،  ) 45
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كه جز كه بين ما و شما مشترك است توافق كنيم و آن اينكتاب بگو بياييد در جهت كلمه اي 

مورد ، اهل كتاب بطور عموم، در اين آيه. خدا كسي را بندگي نكرده چيزي را با او شريك نسازيم

اند و در حقيقت دعوتي است كه در آن اهل كتاب به اجتماع بر معناي كلمه خطاب قرار گرفته

همگي در ، انجيل و قرآن،  تورات.اند فرا خوانده شدهتوحيد و همراهي يكديگر در عمل به آن

.)94ص، 6ج/11(دعوت به كلمه توحيد و عمل بر اساس آن مشتركند

مشمول عذاب ، در صورت طغيانگري،  هركس را چه اهل كتاب باشد چه نباشد-4

نه به دلخواه ، )123:نساء(».. . يجزَ بهِِليَس بِاَمانيِكمُ و لا اَمانيِ اَهلِ الكتَِابِ من يعمل سوء « :مي داند

. هر كس كار بد كند كيفرش را خواهد ديد؛شماست ونه به دلخواه اهل كتاب

جانب ، مؤمنان از پيامبر مي خواستند كه در نزاعها و مشاجرات، كه حكايت كرده اندچنان

،  ملاك.اندچنين بودهاهل كتاب نيز ، كندايشان را مراعات نمايد و آنگونه كه قرآن نقل مي

،  اگر عمل خير باشد.ر مدار عمل شماستي بلكه حقيقت دا.آرزوي مسلمانان يا اهل كتاب نيست

.)137ص، 9ج/11(جزاي آن خير است و اگر شر باشد جزاي آن نيز شر خواهد بود

 لِلَّذِينَ لا تِلك الدار الاخَِرَةِ نجَعلهُا « : با هر نوع برتري جويي و گردنكشي مخالف است-5

 آن را ؛چنين است سراي آخرت، )83:قصص(»يرِيدونَ علوُا فيِ الارَضِ و لا فِساداً و العاقبِةُ لِلمتَّقِينَ

مقرر داشته ايم و سرانجام از ، براي كساني كه در پي گردن فرازي و فسادانگيزي در زمين نباشند

رواج ، ستكبار بر بندگان و مقصود از فساد انگيزيا،  مراد از گردن فرازي.آن پرهيزكاران است

بر اساس فطرت و نهاد انسان و موافق با نظام ، گناه است و چون شرايع الهي و تكاليف او بر انسان

هر معصيت و فسادي در زندگي بشر تاثير سوء خواهد گذاشت و از اينجا ، اتم و احسن حيات است

.)131و130ص، 31ج/11(يي از مصاديق فساد استروشن مي شود كه علو خواهي و بر تري جو

ها لحاظ شود و زندگي جمعي در زندگي مدني بايد نحوه وابستگي سازمان يافته بين انسان

توان تصور ها و زندگي جمعي آنها نمي تمدن را بدون رابطه بين انسانهمواره مدنظر باشد و اصلاً

بلكه رابطه انسان با انسان ، كندن با خدا را بيان نمي دين فقط رابطه انسان با خود و رابطه انسا.نمود

ها را در بر نظامي اجتماعي را تشريح مي كندكه همه انسان» يا اَيها النَّاس « نمايدرا هم تبيين مي

جامعه اي از ،  در سايه همين تعاليم بود كه مسلميني كه در اقليت زندگي مي كردند.گيردمي
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جامعه اي بالقوه » توين بي« حسوب مي شدند كه اين جامعه اسلامي به تعبير ها ممسلمين ساير ملت

بلكه در واقع كل انسانيت را در بر ، جهاني بود و نه تنها شامل تمام سكنه جهان اسلام مي شد

بلكه عنايت و اصرار در مبارزه ، قرآن نه تنها عامل وحدت بشريت است.)468ص / 6(مي گرفت

 به .صمات دارد كه نتيجه آن تشكيل دولت جهاني و تمدن عظيم انساني استبا اختلافات و تخا

عاملي در ايجاد ، كثرت خدايان و اختصاص يافتن آنها به خانواده ها و قبيله ها، »دوكولانژ«اعتقاد 

اين عامل تفرقه نيز نابود ، دوگانگي ميان انسانها بود كه با ظهور مسيح و دعوت به خداي يگانه

.)26ص / 5(گشت

 عقلانيت فردي و جمعي -3-2
سپس گروهي به آن ؛موجود باشد» عقلانيت«ابتدا بايد يك ، براي شكل گيري يك تمدن

تواند پايه تمدن باشد كه فضاي  ديني مي.عقلانيت بگروند و آن را پايه زندگي خويش قرار دهند

صرف تجربه شخصي و رواني  بنابراين به .عقلانيت را مهيا كند و عقلانيت آن قابل اتكا باشد

.نمي توان اكتفا كرد

فبَعثَ فِيهمِ رسلهَ و واتَرَ اِليَهِم  « : مي فرمايديامير المؤمنين در رابطه با ارسال پيامبران اله

التبَليِغِ و يثيِرُوا لهَم دفَائِنَ اَنبيِائهَ ليِستأَدوهم مِيثَاقَ فِطرَتهِِ و يذكَِّرُوهم منسيِ نِعمتهِِ و يحتجَوا عليَهمِ بِ

خداوند پيامبران را بر انگيخت و رسولان ، )1 خطبه :نهج البلاغه(»العقوُلِ و يرُوهم الاَياتِ المقدرِه 

خود را پي در پي اعزام كرد تا وفا داري به پيمان فطرت را از آنها باز جويند و نعمتها ي فراموش 

 و با ابلاغ احكام الهي حجت را بر آنها تمام نمايند و توانمنديهاي پنهان شده شده را به ياد آرند

.عقل را آشكار سازند و نشانه هاي قدرت خدا را معرفي كنند

 در پرتو .وظيفه انبياء تحريك و انگيزش خردها و بر افروختن چراغ عقل و آگاهيست

كند و فساد و تبعيض و تفرقه ل را پاره ميپيوندد و پرده هاي جهنيروي عقل انسان به مبدا الهي مي

 تمدن .در خدمت تمدن سازي وتوليد علم و فرهنگ قرار مي گيرد،  اين عقلانيت.را محو مي سازد

آنچه مربوط به ،  دين واقعي.تحقق دستاوردهاي عقل نظري و عقل عملي انسان است، به تعبيري

.يعني سعادت انسان را محقق مي سازد، واقع است
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:گاهي در جهت كشف حقيقت و انطباق با واقع تأكيد بسيار داردن اسلام بر بصيرت و آدي

با بينايي و ، بگو اين است راه من، )108:يوسف(»...قُل هذِهِ سبيِلِي اَدعو اِلَي االلهِ عليَ بصيِرَةٍ« 

به ، رت و يقينه شريفه همان دعوت با بصييمراد از سبيل در آ.كنمبصيرت به سوي خدا دعوت مي

 كسي كه غافل از حقيقت و معرض از آيات خداست .حقيقت عالم يعني ايمان و توحيد است

.)151ص، 22ج/11(تواند داعي بشر به سوي سعادت باشدنمي

همواره بايد محور ، عقل و معرفت چه در ساحت فردي و چه جمعي، در انديشه اسلامي

كتَِاب العقلِ و «  بزرگترين مستندات شيعه است با  كتاب اصول كافي كه يكي از.عمل قرار گيرد

.نهاده شد) ص(واقع پايه عقلانيت تمدن اسلامي در زمان پيامبر اسلام در.آغاز مي شود» الجهل 

.دهد كه مي توان اساس زندگي فردي و جمعي را بر آن استوار كرده مييارااسلام عقلانيتي را 

قوانين مجازات اسلامي و ، قضاوت، ر به معروف و نهي از منكرام، حقوق طبيعي انسان در اجتماع

.اقتصاد اسلامي به اين عقلانيت قدرت و مشروعيت مي بخشد

 وقتي عقل ملاك عمل قرار .در اسلام عقل به عنوان رسول باطني مطرح شده است

تمدن آن هم ، است» عقلانيت« ديني كه ركن اساسي آن .گيرد حتما حاصل تمدني در بر داردمي

 دليل افول يك تمدن نيز انحراف از مسير عقلانيت آن تمدن .بر پايه عقلانيت استوار مي گردد

ليكن بدليل انحراف از مسير ، رشد وسيع و چشمگيري داشت، تمدن اسلامي در اوان ظهور. است

.سر بدر آورد، از دربار پادشاهان جائر و كوتاه انديش، تفكر اسلامي

 دولت  حكومت و-3-3
كه اجتماع بشري امري ضروري است و در هر اجتماع بر اين باور است» ابن خلدون«

،  اگر فرمان اين حاكم متكي بر شرع باشد.ناگزير بايد حاكمي باشد كه مردم به او رجوع كنند

هم مصالح عمومي و ،  زيرا در احكام شريعت،منافع آن هم در دنيا و هم در آخرت عايد مي گردد

ص /4(و آداب زندگي فردي و جمعي نهفته است و هم قوانين پادشاهي و كشور داريخصوصي 

589(.
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اصول و عقايد ديني است كه به وسيله نبوت و دعوت به حق ، هاي قدرتمندمنشأ دولت

پذير است و اين ها از راه غلبه و قدرت امكان زيرا تشكيل كشورها و تمدن؛حاصل مي گردد

.1گرددأليف قلوب مردم در جهت استقرار و انتشار دين خدا حاصل ميقدرت و غلبه از طريق ت

ولي اگر به ، گيرنددرمسير كشمكش و اختلاف قرار مي، گرا گردنداگر مردم شيفته دنيا و باطل

حاصل ، همكاري و تعاون، نزاع و كشمكش از ميان آنها رخت بر بسته، حق و راستي گراييدند

.)301ص / همان(و عظمت خواهد رفترو به وسعت ، گردد و دولتمي

دين اسلام بهترين و جامعترين قوانين رادر برقراري حكومتي متكامل و رشديافته بازگو 

شرايط زمامدار و ، نحوه ارتباط حكومت و مردم، برقراري عدل، »حكومت« معيارهاي.كرده است

 مطالعه .شده استبه كرات در گزاره هاي اسلامي مطرح ، حقوق متقابل ميان حاكم و رعيت

در مدينه و ) ص(قدرتمند و عدالت محور پيامبر عظيم الشان اسلامتاريخي پيرامون حكومت

، همچنين وصاياي ايشان خطاب به زمامداران حكومتي در نهج البلاغه، دركوفه) ع(اميرالمؤنين

 به خوبي توانايي وكارايي دين اسلام در استقرار بهترين نوع دموكراسي در جامعه اسلامي را

.آشكار مي سازد

پيش بيني و احتياط  « :كندچهار ركن اساسي را در ايجاد تمدن معرفي مي» ويل دورانت«

، . )3ص /8(»سنن اخلاقي و كوشش در راه معرفت و بسط هنر ، سازمان سياسي، در امور اقتصادي

در نامه خويش ) ع(ين امير المؤمن؛كه دين و شريعت مي تواند چهار عنصر مذكور را تامين نمايد

:براي اداره جامعه به چهار عامل اشاره مي كند، خطاب به مالك اشتر

.)امور اقتصادي(سازماندهي مالي و جمع آوري خراج، »جبِاية خَرَاجهِا « -1

.)سازمان سياسي(جلو گيري از تعرض دشمنان و جهاد با آنها، »جهِاد عدوها «-2

.)سنن اخلاقي(بر قراري صلح و اصلاح امور مردم، »استِصلاح اهَلهِا «-3

امپراتوري تركان : شد ميلادي، از نظر سياسي در سه امپراتوري بزرگ خلاصه مي1555، در سال جهان اسلام-1
در همين زمان ، جنوب شرق . اتوري صفوي در ايران و امپراتوري تيموريان درهند  امپر در اطراف مديترانه ،عثماني ،

اين توسعه جهان اسلام، نظير توسعه آن تاشمال هند در نتيجه لشكر . ر اختيار حكومت اسلامي قرار داشتاروپا د
 به اسلام نگرويده هاي نظامي صورت گرفت و بطور كلي در هند و جنوب شرق اروپا، اكثر اقوام مغلوب، هنوزكشي
، اكثر غير مسلمانان سابق  م13 و 12اي به اسلام در قرن هاي توده مع الوصف در قلب جهان اسلام ، گرايش.بودند

( اين نواحي را تبديل به اقليت ناچيزي كرد و جهان اسلام، نه تنها با فتوحات، كه با گرايش مردم بدان توسعه يافت
. )573ص / 6
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.)53نامه ، نهج البلا غه(،)معرفت و بسط هنر(عمران و آباداني شهر ها، »عِمارة بلاِدهِا  «-4

عوامل مذكور يك جهت گيري و معيار براي جامعه رو به رشد است و صد البته اين موارد 

،  بزرگترين نهضتها: به تعبيري مي توان گفت.باشداموري مشترك بين ساير تمدنهاي موفق نيز مي 

منظم ترين سازمانها و سودمند ترين تشكيلات همانهاست كه به نام دين به ، عظيم ترين حوادث

.وجود آمده و فعاليتهاي اجتماعي اعم از نظري و عملي از دين و فكر مذهبي برخاسته است

 علوم و فنون-3-4
علم را مهمترين و بزرگترين ، »تاريخ تمدن اسلام«ده خود در اثر ارزن، »جرجي زيدان «

تمدن به معناي ، به عقيده جامعه شناسان.)395ص /10(داندركن فرهنگ و تمدن بشري مي

 در واقع تمدن .وضعيتي است كه ملل در پرتو آن از دانشهاي جديد و مترقي بهره مند مي گردند

.)19ص /7(ت بلند علمي و فني استنقطه اوج ترقي ملتها در راه وصول به مقاما

 بلكه در جهت .را بررسي نمي كند... شيمي و، ل علمي مانند فيزيكيمستقيما مسا، دين

 براي مثال خداوند در قرآن .مؤثر بوده افق فكري انسان را گسترش مي دهد، دهي بشر به سوي علم

رِ السماواتِ و الارَضِ فَانفُذُواه لا تَنفُذُونَ اِلا اِنِ استَطَعتمُ اَن تنَفُذُوا منِ اَقطا... «: كريم مي فرمايد

تنها ، ها و زمين رسوخ كنيد پس بكنيدنهاي آسماخواهيد در كرانهاگر مي، )33:الرحمن(»بِسلطَانٍ 

ها پيش نو با اين بيان دامنه فكر و انديشه وابداع را تا نفوذ در آسماتوانيدبا قدرت و تسلط مي

داند و  همه را مشارك در فهم مي.كندها را تعطيل نميدين اسلام توانايي انديشيدن انسان.بردمي

ها توليد تشويق مي كند و با اين مبنا باعث مي شود كه مسلمان، انسانها را به علم و علم آموزي

.فن و نظريه باشند، كننده علم

 كه مسلمانان با توجه به  وقتي.لزومي ندارد كه دين تمام ساحات تمدن را توضيح دهد

دهند و را توسعه مي... سازند و نظام سياسي و علمي وگرايشات اسلامي خود تمدن مياسلام و

 البته اقوام ؛يده آن دين به شمار آورديتوان زاپس اين تمدن را مي، توانسته اند كانون تمدن باشند

ها ايه اين ترقيات علمي و پيشرفتاند ولي آنچه كه ممختلف در توسعه تمدن اسلامي نقش داشته

اسلام بود كه با تشويق مسلمانان به علم و ترويج حيات علمي روح تساهل و تسامح با ، در واقع، بود
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كرد به بسط علم اهل كتاب را جايگزين تعصبات نمود و بر خلاف كليسا كه رهبانيت را ترويج مي

.و صنعت پرداخت

يونديبا هم پ، نين راستيح و دي علم صح.ن استي دديانگذار دانش و دانش مويبن، نيد

ن و دانش را ي كه دي كسان. دهندي خود را ادامه مير كماليگر سيكديه ي دارند و در سايناگسستن

ن با جهل يد بدانند كه دي خبرند و باين بيت ديبدون شك از ماه،  داننديا متضاد ميمتناقض 

 فرض دانسته و آن ي را بر هر مسلمانيعلم آموز، من اسلاي د.نه با دانش و فرهنگ، متعارض است

) ص( اسلاميره رسول گرميدر س، ن توجه و اهتمامي ا. داندي خاص ميرا خارج از انحصار گروه

. مشهود استي اسلاميو خلفا

ش را ي خويم ده مسلمان آزادي تعليمقرر فرمودند كه در ازا، ران جنگ بدري اسيشان برايا

،  در كنار هر مسجدي دستور داد كه در سراسر بلاد اسلاميفه عباسيخل» ديلرشهارون ا «.ابنديباز 

ست يش از دويرا با صرف ب» ت الحكمهيب«، ي هجر215ز در سال ين» مامون« بنا شود و يمدرسه ا

 داشت و زبان ي عمومي بزرگ و كتابخانه ايرصد خانه ا، ي علمينار بنا كرد كه انجمنيهزار د

 و يهند، يانيسر، يوناني ارزنده يكتابها،  كردن دانشيعه فرهنگ و همگان توسيشناسان آن برا

.)49و48ص/12( بازگرداندندي را به عربيفارس

مصريان و روميان گرفتند و چيزهايي نيز بر آن ، علوم مختلف را از يونانيان، مسلمانان

و نبوغ دانشمندان اسلامي  اين ابتكارات در نقل و ترجمه تاثيرات مهمي بر انگيزش قريحه .افزودند

دسترسي مسلمانان به آثار . ساختار خويش را منسجم كرد، داشت و تمدن اسلامي بر پايه آن

متفكران اسلامي را بر انگيخت تا فلسفه يونان را با استفاده از مباني ، ترجمه شده فلاسفه يوناني

 شد و يكتا پرستي بي غل و ل الهيات براي مسلمين شكافتهي مسا.اسلامي مورد بررسي قرار دهند

.مسلمانان را از تفاسير فلسفي يوناني بي نياز نمود، غش اسلامي

، »علم و صنعت در اسلام « در كتاب ، مستشرق اروپايي» N.Bamuate«پروفسور 

و ايران، بارزترين جنبه علم در تمدن اسلامي را كثرت منابع آن مي داند كه از سراسر خاور ميانه

به » علم«،  بدين طريق؛ست آمده بود و دامنه آن تا كرانه هاي علم هنديان مي رسيديونان به د

 تمدن اسلامي باعث شد كه .كوششي بين المللي تبديل شد و به غرب مسيحي نيز منتقل گرديد
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محاسبات علمي و آزمايشگاهي را نيز در حيطه علم ارتقا دهند و سيستمهاي علمي را ، دانشمندان

.)26و25ص / 5(يندطبقه بندي نما

 به دستور .قرن شكوفايي علمي تمدن اسلامي بود، بطور كلي قرن سوم و چهارم هجري

همه ،  مأمورين غير عرب جهان اسلام.به زبان عربي ترجمه شد، مامون آثار فلسفي و علمي يونان

برخاسته از ميان همين گروه ، بر زبان عربي تسلط داشتند كه بيشترين مترجمان قرن نهم ميلادي

 پايگاههاي علمي با تمام امكانات براي پژهشگران نيز از خصوصيات برجسته اين دوره .بودند

).469ص / 6(1است

 فرهنگ و تربيت-3-5
ميان اين ، اشتراك موجود، برخي تمدن و فرهنگ را مترادف هم تلقي كرده اند و دليل آن

، فني، اقتصادي، زباني، روحي و فكري، ياخلاق، هر دو شامل زمينه هاي ديني « .دو مفهوم است

معارف اجتماعي و ميراث احساسي و عاطفي ، آداب و رسوم موروثي، قضايي، زيباشناسي، هنري

.)430ص / 3(»هستند 

ارتباط تنگاتنگ و ، تمدن هر عصر و منطقه با گرايشات ذهني و روحي و اخلاقي آن

ي و اجتماعيآداب و اخلاق فرد، باورها، از سنتهايمجموعه ا،  فرهنگ.مناسبتي نزديك دارد

 آن يرش جمعي فرهنگ و پذيگر است و تمدن حاصل تعاليك قوم با قوم ديز ياست كه وجه تما

،  هر گاه افكار.تمدن و فرهنگ دو متغير وابسته به يكديگرند، لين دليبه هم.  باشديفرهنگ م

14(تمدن نيز دگرگون خواهد شد، روحيات و جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي تغيير كند، حالات

.)19ص/

يات و هنر آن جامعه تجليادب، زبان، ارتباطات، ك جامعه همواره در اخلاقيفرهنگ 

كاشي كاري و بنايي همگي ، نقاشي، بسياري از هنرها كه از مظاهر تمدنند مانند معماري. ابدييم

 مساحت معابد و يا موسيقي را  حتي هندسه و حساب را به منظور تعيين.ناشي از تفكر ديني است

.)61ص /7(براي خواندن اوراد مذهبي تكميل و استوار نموده اند

.وان به پايگاه علمي جندي شاپور در خوزستان اشاره كردكه يك پايگاه طبي نسطوري نيز بودت از جمله مي-1
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 ايجاد شعر .تربيت يافتگان مذاهب بوده اند، بزرگترين شاعران و اديبان، در بستر تاريخ

عشق مقدس وروحاني وتجلي آن در ، آزاد سازي قريحه شعري از قيود گذشتگان، غنايي در اروپا

ن به عنوان يك حقيقت مطهر و داستانهاي اخلاقي همگي از تأثير گذاري ادب اسلامي قامت ز

و ديگر ادباي » حافظ«، »سعدي«، »مولوي«، »نظامي«، »فردوسي «.عربي در شعر اروپا حكايت دارد

.ماندگار شده اند، پرورش يافته و از جهت پيوند با دين، بزرگ پارسي گوي در مكتب اسلام

 رهبران الهي در محيطي فاسد به . فرهنگ استيه اساسي اخلاق و پايربنايز زيت نيترب

رسالت مبعوث شده اند تا مأمور تبليغ دستورات الهي باشند و بشر را در راه ترقي و تكامل قرار 

تامين و تضمين ، براي برقراري تمدن ديني و كنترل اخلاقي بوده و هدف مذاهب،  قيام انبياء.دهند

.دنيا و آخرت انسان مي باشد و برنامه زندگي بشر نيز بر اين مبنا تنظيم شده استسلامت و سعادت 

در سايه اعتقاد به ، از مهمترين رسالات انبياست كه اين تربيت، تربيت و تمرين انسان

.مبارزه با ظلم و رعايت حقوق مردم اجرا مي شود و اينها همه از اصول استوار تمدن است، قيامت

لقَدَ منَّ االلهُ عَلي  « :ف از ارسال رسل و انزال كتاب را تزكيه و تعليم بشر مي داندهد، قرآن كريم

»...المؤمنِيِنَ اِذ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن اَنفُسهِِم يتلوُا علَيهمِ اَياتِهِ و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الكتَِاب و الحكِمةَ

كه پيامبري در ميان آنان از تمام نمودنعمت را بر مؤمنان، به يقين خداوند، )164:ال عمران(

ايشان بخواند و پاكشان گرداند و به آنان كتاب و حكمت تا آيات خود را بر، خودشان برانگيخت

.بياموزد

ترويج فرهنگ اخلاقي دين را از آن جهت كه باعث استحكام اخلاق و، »ويل دورانت«

.)107ص /8(شماردتمدن بر مي بناياز عوامل بسيار مهم در، گرددمي

 امنيت و عدالت -3-6
كه هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته ، پذير استزماني امكان، تمدن « :گويدمي» دورانت«

چه فقط هنگام از بين رفتن ترس است كه كنجكاوي و احتياج به ابداع و اختراع بكار مي ، باشد

 مي كندكه او را به شكل طبيعي در راه كسب علم و معرفت و افتد و انسان خود را تسليم غريزه

.)3ص / 8(»تهيه وسايل بهبود زندگي سوق مي دهد
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 امنيت سياسي بر . امنيت سياسي و امنيت اقتصادي:امنيت از دو جنبه قابل بررسي است

پديد در » دين« در اينجا نقش .پايه گذاري مي شود، مبناي حكومتي دادگر و مبتني بر عقلانيت

در سايه الهامات ) ع(كه داوود چنان.مشخص مي شود، آمدن يك حكومت اصيل و عدالت گستر

دين اداره ، )26:ص(»...يا داود اِنَّا جعلنَاك خَليِفَةً فِي الاَرضِ « ؛توانست امنيت را بر قرار كند، ديني

كه اين يعني )38:شوري(،»...ي بينهَمو اَمرهُم شوُر... «:امور مردم را به خود آنان واگذار مي كند

 از منظر امنيت .و بالطبع عدالت و امنيت نيز در سايه دموكراسي تأمين مي گردددموكراسي

داند مردم را بر اموال خود مسلط مي، دين مالكيت را از آن خدا و بر مبناي قاعده تسليط، اقتصادي

.كندتبيين مي، دل اقتصادي مي شودو راههاي ايجاد ثروت وصرف آن را كه منجر به تعا

جز اين نيست كه اگر در جامعه اي امنيت بر قرر شود آن جامعه از نظر اقتصادي نيز متحول 

و ضرََب  « : خداوند در قرآن كريم مي فرمايد.بركات و نعمتها به سوي آن روانه مي گردد، شده

خداوند مثل شهري ، )112:نحل(»...ياتِيها رزِقهُا رغَداً منِ كُلِّ مكَانٍااللهُ مثلاًَ قَريةً كَانَت اَمِنةًَ مطمئنَِّةً 

. را مي زند كه در امنيت و امان بود و روزيش از هر سو فراوان مي رسيد

 نمايد كه اين سه صفت متعاقب سه صفت ذكر مي، خداوند براي قريه مورد مثل

اراي امنيت و ايمن از هجوم اشرار و چپاول اموال اي كه د قريه.اطمينان و رزق،  امنيت:يكديگرند

.شوندبخشد و آنان مستقر گشته پراكنده و متفرق نمياطمينان و آرامش مي، به ساكنان خود، است

مانع تحمل ، در اين هنگام است كه روزي و بركت به اين قريه سرازير گشته و كثرت نعمت

.)296ص، 24ج/11(گردد روزي ميمرارت و زحمات طاقت فرسا ي اهل آن در جهت كسب

 تمكين و يكي:داراي دو خصوصيت عمده است، كه در قرآن وعده داده شدهتمدن جهاني

 مبدل كردن ترس و تشويش به امنيت و يگرياستقرار ديني كه براي انسانها پسنديده است و د

:ميخوانيفه ميه شريكه در آ چنان.آسودگي

 »االلهُ الَّذِينَ اَم دعالَّذِينَ و ا استخَلَفم فيِ الارَضِ كَمستخَلِفنََّهََاتِ ليِالحمِلوُا الصع نوُ منِكمُ و

 خداوند )55:نور(»...منِ قبَلِهمِ و ليِمكِّننََّ لهَم دِينهَم الَّذِي ارتضَيَ لَهم وليِبدلَنَّهم منِ بعدِ خوَفهِمِ اَمناً
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ي راكه براينيان خلافت بخشد و دينيشيا وعده داد كه آنان را همانند پكوكاران شمين و نيبه مومن

.شان گرداندين ترس ايگزينت را جايد و اميشان مسلط نمايداند بر ايده ميشان پسنديا

 آزادي و تسامح-3-7

ن معنا كه متفكر ي به ا؛آزادي فكر و انديشه است، يكي از عوامل مؤثر در پيشبرد تمدن

ثمره ،  اگر فضا آزاد باشد و نقدها صورت گيرد.ه كندياراتيجه فكر و انديشه خود را بينديشد و ن

تكفير و سرزنش و توهين ، پيشرفت روزافزون علم و فرهنگ خواهد بود ولي اگر بجاي نقد، آن

ابن ،  هنگامي كه غزالي.فضايي ايجاد مي شود كه آزادي و پيشرفت ها سركوب مي گردد، نشست

.اين عمل باعث بدبيني ها و هجمات ناجوانمردانه اي به فلسفه شد، را تكفير كردسينا و فارابي 

.خواه از جانب مردم،  خواه اين استبداد از جانب حكومت باشد.استبداد ضد تمدن است

 عقلانيت زماني در خدمت تمدن .كه گفتيم ساختار تمدن بايد بر مبناي عقلانيت باشدچنان

مهيا ، يي بدور از تشويش ونگراني جهت بروز خلاقيت هاي مختلفگيرد كه فضاسازي قرار مي

انبياء پايه گذاران .ي خلاقيت شده و در اين راستا تمدن را مي سازدي آزادي موجب شكوفا.گردد

آزادي او ،  نخستين پايگاه آزادي انسان.آزادي انسانند و به انسان آزادي عمل و انديشه بخشيده اند

بگو ، )29:كهف(» و قُلِ الحقُّ منِ ربكمُ فَمن شَاء فَليؤمِن و من شَاء فَليكفُر «.در عرصه عقيده است

حتي ، پس هر كه خواهد ايمان آرد وهركه خواهد كافر شود، حق از جانب پروردگار شماست

تو ، )45:ق(»...و ما اَنت عليَهمِ بِجبار...«، انبياء نيز حق تحميل عقيده خود بر ديگران را ندارند

ز اسلام به مسلمانان حق راي در شوراي يدر مرحله آزادي سياسي ن.وادارنده آنها به كاري نيستي

آزاد گذاشته ، حكومت وامور دولت را واگذار كرده و آنها را در تعيين سرنوشت سياسي خويش

.)35و34ص /7(است

نتيجه گيري 
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.ورش دادن و به ثمر رساندن تمدن استپر، عاملي مؤثر و كليدي در توليد كردن، »دين«

» فرهنگ«با مطالعه تاريخ انبياي الهي در قرآن كريم و با عنايت به كوششهاي آنان در جهت بسط 

.پي خواهيم برد، به اين مهم» تمدن«و بناي 

برداشت آنها ناشي از يك ، كساني كه دين را معارض تمدن و مانع پيشرفت آن دانسته اند

، ندارد» تمدن«نه تنها معارضت و معاندتي با » دين «. مفهوم دين يا تمدن بوده استتلقي نادرست از

.است» تمدن«عاملي كليدي و بنيادين در توسعه و سازندگي ، بلكه چنانكه تصريح گرديد

بشر را به سوي بر پايي اجتماعي منسجم و منظم و بدور از پراكندگي و بي ساماني » دين«

.انسانها را در مسير نيل به سعادت و رفاه به پيش مي راند، ه عقلانيتي متعالييارارهنمون گشته و با 

اعم ، فعاليتهاي اجتماعي، با در نظر گرفتن مبادي مذهبي تمدن در مي يابيم كه در تمدنهاي بزرگ

برخاسته از نوعي نگاه ، فكري و فلسفي, اخلاقي ، اقتصادي، از نظري و عملي و تجارب سياسي

.ايش ديني استمذهبي و گر
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